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گفتمان

ëëمقدمه
جامعه ایــران، دســتخوش بحران‌های عدیده اســت اما وجود مشــکلات، برای 
دانش و دانشــگاه بستر شکوفایی و گســترش دامنه دانش است. علوم انسانی اصولًا 
در میدان معضلات سیاســی و اجتماعی شکوفا می‌شود و آغاز به ثمردهی می‌کند. 
اما دانشــگاه ایرانی و به طور خاص علوم سیاســی در ایران، دهه‌هاست حرف تازه‌ای 
برای گفتن نداشته است. آثار معدودی در رشته علوم سیاسی نگاشته شده که بتواند 
نقطه ارجاع مناسبی برای فهم چند و چون جامعه ایرانی باشد. ممکن است آنچه 
مشکل و تهدید خوانده می‌شود، فرصتی باشد که از چشم بینندگان دور مانده است. 
به نظر نگارنده، علوم سیاســی در ایران نیازمند یک تجدید ســاختار اساســی اســت. 
این تجدید ســاختار فراتر از عرضه این یا آن چشم‌انداز نظری است. روحی بر کلیت 
علوم سیاسی سیطره دارد که تنها به شرط نقد و عبور از آن، راهگشایی به سمت آینده 
امکانپذیر اســت. صورت‌بندی دولت، نحوه تأسیس یا فروپاشی دولت‌ها، توسعه، 
دموکراسی، عدالت، شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی و ظهور و سقوط ایدئولوژی‌ها 
و گفتمان‌های سیاســی، رفتار انتخاباتی و فهم دوران‌های مختلف برحسب موازنه 
گوناگون سیاســی در زمره عناوین مورد علاقه علوم سیاســی در ایران بوده است. این 
موضوعات همه در یک نکته مشــترکند: به ســازمان کلی جامعه سیاسی از منظری 
آسیب‌شــناختی نظر دارند و در جست‌وجوی درمان کاســتی‌های نظم سیاسی‌اند. 
بــا این توصیف علوم سیاســی در ایران، همانند دیگر علوم انســانی، در خدمت یک 

چشــم سراســربین )دولت یا روشــنفکر منتقد( عمل می‌کنند امــا عوامل گوناگونی 
ایــن منظــرگاه را کم اعتبار و کم اثر کرده اســت. هدف از این مقاله، اشــاره به ضرورت 
روایت‌های تازه‌ای اســت که بتوانند به منزله یک  منظرگاه مکمل مددرســان علوم 
انســانی و علوم سیاســی در ایران باشــند. مدعای نگارنده آن اســت که ضعف علوم 
سیاسی در فهم مشکلات جامعه ایران و راهگشایی برای عبور از مشکلات، منشأ اثر 

بوده است. دیدگاه کلان‌نگر، بر چند مفروض منسوخ اتکا دارد:
 به اعتبار مدعیات علمی: تحلیلگر احساس می‌کند بر فراز جای دارد و همه چیز 

در میدان تماشای اوست.
 جامعه و هستی سیاسی آن، یک کلیت منسجم و به هم مرتبط است.

 جامعه سیاسی نقطه‌ای در مسیر قابل پیش‌بینی تاریخی است؛ جایی هست 
کــه به منزله نقطه عزیمت ایفای نقش می‌کند و مســیر حرکت را بــه دقت تا غایتی 

مشخص می‌توان ترسیم کرد.
 جامعه سیاســی بــه اعتبار مدرن بودنــش، متوجه غایات جهانشــمولی نظیر 
جامعه رفاه، دموکراســی یا سوسیالیســم اســت؛ بنابراین ضروری است همه ابعاد  
اجتماعی و سیاســی از منظر نســبت همســو یا ناهمســو با این غایب مورد بازبینی و 

تحلیل واقع شوند.
 مردم و جامعه کلیتی اســت که با واســطه علوم سیاســی یا اجتماعی می‌تواند 

نامگذاری، طبقه‌بندی، مسیریابی و موضوع ارزیابی اخلاقی واقع شوند.
واقع این اســت که تحولات عینی و متناسب با آن، تحولات علمی و متدولوژیک 
متعددی اســت که این مفروضات را به پرسش کشــیده و علوم سیاسی را با ضرورت 

ساختاریابی تازه‌ای مواجه کرده است. 
ëëتحولات عینی و نظری

علوم سیاســی فرزند شــرایط اواخــر قرن 19 و اوایل قرن بیســتم اســت. دورانی که 
دولت‌هــای مدرن با قدرت تأســیس شــدند و ناسیونالیســم چســب ســامان دهنده 
جامعه و سیاست بود. سازماندهی متمرکز دولتی، شاخص اصلی موفقیت دولت‌ها 
به حســاب می‌آمد. از همین منظر، علوم انســانی نیز به منزله دســتگاه تولید دانش 
در خدمت این ســنخ از ســازماندهی سیاسی ظهور کرد و رشــد و توسعه یافت. علوم 
همان چشــم سراســربین دولت‌ها بودنــد. ماجرا صرفــاً به ســازمان دولت منحصر 
نبود. روشنفکران، منتقدان سیاســی و رهبران انقلابی نیز در این زمینه همراه بودند. 
آنها نه تنها نسبت به این سنخ از دانش نسبت به جامعه سیاسی اعتراض نداشتند، 
بلکه خود از مهم‌ترین عوامل مشــروعیت بخشــی به این ســنخ از دانش بودند. علم 
در خدمت چشــم سراســربین،  همان قدر که دولت یا فاعلان سیاســی را فاعل مایشا 
تصویر می‌کند، از جامعه یک کلیت پیشــینی می‌ســاخت. کلیتــی که می‌تواند تحت 
تأثیر مهندســی‌های گوناگون قــرار گیرد و از صورتــی به صورت دیگــر درآید. اعضای 
جامعه سیاســی اصولاً منفعل و نقش‌پذیر قلمداد می‌شوند و فرض بر این است که 
چرخش در سیاســتگذاری‌ها یا سازمان‌ها و ساختارهای سیاسی می‌تواند جامعه را از 
صورتی به صورتی دیگر درآورد. روح راهنمای این ســنخ از دانش سیاســی را می‌توان 
سیاســت‌ورزی کلان‌نگر نامید. تحولات عینی عدیده‌ای طی یک قــرن و نیم اخیر در 
همه جای جهان و از جمله در ایران، مؤلفه‌های تازه‌ای را  به میان آورده است. به طوری 
کــه می‌تــوان علم در خدمت سیاســت‌ورزی کلان‌نگر را ناقص نامید. شــهری شــدن 
گســترده جوامع، ظهور کلانشهرها، گسترش آموزش و از همه مهم‌تر ظهور و توسعه 
تکنولوژی‌هــای ارتباطی، درک جامعه به منزله یک کلیت ســازمان پذیر و متعین را 
دگرگــون کرده اســت، بتدریــج صورت‌بندی‌هــای زیملی از جامعه بــر صورت‌بندی 
دورکیمی از جامعه تفوق پیدا کرده اســت. در چشــم‌انداز زیملی، جامعه نه مطابق 
الگــوی لیبرالی حاوی ذرات فردی اســت و نه مطابق با الگــوی دورکیمی، یک کلیت 
متعین، جامعه کثرتی از موقعیت‌های نامتعین است. اصولاً جامعه به خودی خود 
وجود ندارد بلکه بطور مرتب ضمن کنش‌های متکثر و نامتعین، ســاخته می‌شــود، 

زوال می‌یابد و دوباره به نحوی تازه در موقعیتی پیش‌بینی ناپذیر بازساخته می‌شود.
پدیده نوظهور جامعه امروز، تغییر منزل شهروند از نقطه انتهایی تحلیل، به نقطه 

بازآفرینی علوم سیاسی

صورت‌بندی دولت، نحوه تأسیس یا 
فروپاشی دولت‌ها، توسعه، دموکراسی، 

عدالت، شکل‌گیری جنبش‌های 
اجتماعی و ظهور و سقوط ایدئولوژی‌ها 

و گفتمان‌های سیاسی، رفتار انتخاباتی و 
فهم دوران‌های مختلف برحسب موازنه 

گوناگون سیاسی در زمره عناوین مورد 
علاقه علوم سیاسی در ایران بوده است

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
محمدجواد غلامرضا کاشی

آیا علوم سیاسی در حال پوست‌اندازی 
و بازآفرینی ساز و کار‌های خود است؟


